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تأملــی بر اتحــاد رزق،کار و فراغــت از منظرگاه دین
رضاکریمـی   

سخت می گردد جهان
 بر مردمان سخت کوش
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از واژه ی کار چند معنی به ذهن متبادر می شود:
1. عمل: عمل در ادامه ی علم و آگاهی است. یعنی انسان آنچه را در 
وجود خود دارد محقق کند. شاید هم به تعبیری می توان گفت عمل اعم از 

»اشتغال« است. هر عملی اشتغال نیست، ولی هر اشتغالی 
نوعی عمل کردن اســت. برخی از اعمال آدمی مســتلزم 
اشــتغال و از بین رفتن فراغت نیســت و لذا در صورت 
بی عملی اطلاق بیکاری هم در مورد آن معنا ندارد، مانند 
اثرگذاری های روانی و اعتقادی انســان ها بر یکدیگر که 
نوعی عمل بر دیگران است. یا در مثال دیگر، قرآن کسانی 
که صبر کردند و نیز متوکلیــن را هم از عاملین می داند: 
نعِْمَ أَجْــرُ الْعاملِیِن الَّذینَ صَبَرُوا وَ عَلــى  رَبِّهِمْ یَتَوَكَّلُونَ 
)عنکبوت/58و59( در حالی که صبر و توکل در واقعیت 
خارجی چیزی را اشــغال نمی کنند. صبر و توکل، عمل 
هستند چون محقق کننده ی شاکله ی درونی بوده و بر »غیر« 

مؤثر واقع می شوند.
2. اشتغال: این معنا مقابل فراغت است. انسان در این 
حالت به کاری مشغول می شود و از بیکاری بیرون می آید. 

امــا همانطور که گفتیم به کارگیری واژه ی »عمــل« برای این حالت دقیق 
نیســت و مخاطب را متوجه حقیقتی وسیع تر می نماید. اشتغال بخشی از 
زندگی انســان را نشــان می دهد. در واقع بر خلاف عمل که لزوماً بروز 
خارجی ندارد، کار در معنای اشــتغال وقتی اســتمرار و استقرار پیدا کند 
نشانگر سبک زندگی است. چراکه همانطور که گفتیم اشتغال، فراغت انسان 

را از بین می برد و بخشی از زندگی را تشکیل می دهد.
3. شــغل1: این واژه نوعی اشتغال اســت که در ازای آن پولی طلب 
می کنند؛ که در اصطلاح قرآنی با عبارت استیجار آمده است: اسْتَأْجِرْهُ إنَِّ 
خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ القَْوِيُّ الْأَمینُ )قصص/26(. در دوران معاصر کار اغلب 

با شغل معنی می شود. 
در معنای دوم و سوم کار مقابل فراغت قرار می گیرد. به نظر می رسد 
تحلیل نسبت کار و فراغت بتواند راهگشای خوبی در رسیدن به حقیقت 

کار و نیز دستیابی به توصیه هایی در زمینه ی »چگونه کار کردن باشد«. 
یکی از تفاوت های دنیای ســنتی و دنیای مدرن این است که تمدن 
مدرن »کارمحور« اســت و  مردمان سنتی »فراغت محور« بودند. منظور از 
کارمحوری این اســت که کار )در معنای رایج آن در غرب( ملاک رشد و 
توسعه قرار گرفته است و در این روند مفاهیم کارمند و کارگر و کارفرما 

1-   البته استعمال شغل و اشتغال در معنای یکدیگر رایج است و در اینجا تنها به منظور تفکیک معانی 
استخدام واژگان صورت گرفته است.

شکل گرفته اند. کار در حوزه های اقتصاد، توسعه و مدیریت سازمانی مورد 
بحث قرار می گیرد. 

اما در نزد مردمان گذشته رشد و توسعه ی اقتصادی اولویت اول نبود، 
بلکــه آرامش و روابط فردی و معنوی بر روابط کاری و ســازمانی حاکم 
می شــد. برای نمونه در کلام حافظ، مقام امن و »کنار«ی و آسایش بی غم 
مطرح می شود و او در طلب »فراغتی و کتابی و گوشه چمنی« است و این 
روحیه بسیاری از مردمان مشرق زمین است که سعی و عمل را در سایه ی 

»دولت« می بینند و معتقدند: 
دولت آن است که بی خون دل آید به کنار/ ور نه با سعی و عمل باغ 

جنان این همه نیست
من در اینجا برآنم که بگویم فراغت طلبی لزوماً تنبلی و کسالت نیست. 
کار کردن نوعی »ســختی« را به همراه دارد و فراغت با »آســایش« همراه 

است. شاعر هم رنج را با کار ملازم دانسته است.
نابرده رنج گنج میسر نمی شود/ مزد آن برد جان برادر که کار کرد

اما این رنج با گشایش و آسایش نوعی »معیت« دارد که در ادامه سعی 
می کنم آن را تبیین کنم.

از اصول مورد اتفاق بین تفکر دینی و تفکر غربی این اســت که کار 
همراه با اجبار است و در فراغت »اختیار« غلبه دارد. اما برای بیان تفاوت های 
ماهوی و بنیادین در نسبت کار و اجبار، اجبار را می توان در واژه ای دیگر 
بهتر بیان نمود: کار نوعی تکلیف است. از آنجا که سنت الهی بر این است 
که وسع و تکلیف همیشــه با هم باشند، لذا با دل نهادن 
بر تکلیف می توان به وســعت و گشایش رسید. در این 
شرایط تکلیف با فراغت یگانگی پیدا می کند و اشتغال و 
شغل )معنای دوم و سوم( می تواند به معنای اول )عمل( 
تعالی نماید. یعنی کار با کارمند یگانه می شــود. انسان در 
این شرایط در حالت کار، حال فراغت هم دارد. در همان 
حال که در »گوشه ی چمنی با کتابی« به سر می برد، در عین 
حال خون دل نخورده صاحب دولت است و اینجاست که 
می توانیم بگوییم اهل عمل می شود و در این شرایط است 

که کار برایش بهترین تفریح است.
در شــرح کیفیت و چگونگی این فرایند می بایست 
بــه یک تحلیل قرآنی بپردازم: فراغت در قرآن، فراغت از 
سختی و عسرت و به آســانی رسیدن است. در عسرت 
ســینه ی آدمی تحت فشار است و باری سنگین پشت را 
می شکند )انشراح/1و2(. آسانی لحظه ای است که انسان آزاد و فارغ است 
و می تواند رغبت کند. اکنون پرسش مهم در باب عسرت و آسانی )کار و 
فراغت( این است که: سختی با آسانی است إنَِّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرا )انشراح/5( 
یا بعد از آســانی سَیَجْعَلُ اللهَُّ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْــراً )طلاق/7(؟ در یک تعبیر 
می توان گفت: آســانی با سختی است و بعد از آن به وجود نمی آید، بلکه 
بعد از آن یافت می شود و در تعبیری دیگر می توان گفت: وقتی در سختی 
آســان می گیریم به فراغت می رسیم. توصیه ی خداوند در سوره ی ضحی 
به پیامبر این است که در حال یتیمی، فقر و گمراهی بدان که پروردگارت 
تورا رها نکرده و به خشم نیامده و آخرت از وضع فعلی برایت بهتر است 
و پــروردگارت آنقدر به تو می دهد تا راضیت کند. این خطاب ما وَدَّعَكَ 
رَبُّكَ وَ ما قَلى  )ضحی/3( مســتلزم این است که در شرایط سخت بدانیم 
رها نشــده ایم و همین حال و احساس موجب رضایت می شود. در عالم 
دینی، اوقات فراغت لحظه ای است که قلب به ما رو می کند و باید فرصت 
را غنیمت دانست و کارهای اضافه )نوافل و مستحبات( انجام داد. خلاصه 
اینکه، آسان گیری راه خروج از سختی هاست نه سخت کوشی. این حقیقتی 

جاری در طبیعت و آفرینش است. 
گفت آسان گیر بر خود کارها کز روی طبع / سخت می گردد جهان 

بر مردمان سخت کوش
به یک معنی دیگر تقوی و »تسلیم به تکلیف« راه خروج از سختی ها 

کار نوعی تکلیف است. از 
آنجا که سنت الهی بر این 
است که وسع و تکلیف 
همیشه با هم باشند، لذا 
تکلیف  بر  نهادن  دل  با 
و  وســعت  به  می توان 
این  در  رسید.  گشایش 
شرایط تکلیف با فراغت 

یگانگی پیدا می کند
                                 

در آموزه های دينی ما به مقدر بودن رزق و روزی اشــاره شده 
است. اما آنان که با تمسک به اين آموزه خواسته اند تن به فراغت 
بسپارند و منتظر رزقشان از سوی خدا باشند پاسخ شنیده اند که 
»از تو حرکت، از خدا برکت«. اما باز اين سؤال پا بر جاست که 
مراد از اين حرکت چیست؟ آيا آن ها که بی اندازه کوشش می کنند 
رزقشان بیش تر می شود، حتی بیش از آنچه مقدر شده؟ چقدر بايد 
کار کرد و چقدر را بايد به فراغت سپرد؟ نگارنده ی يادداشت زير 
تلاش کرده با تمسک به آيات و روايات در پاسخ اين پرسش ها 

تأمل نمايد.

اشــاره
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و رنج هاســت. اینجاســت که فراغت طلبی قدما از سر آسان گیری و عدم 
سخت کوشی بوده نه از سر تنبلی و کسالت. »سخت کوشی« همانطور که 
گذشت، عبارتی از حافظ است در وصف کسانی که سخت گیر هستند و 
نمی بایست منجر به ترویج بی عملی شود. شاید این سختی را بتوان اشاره 
به دعای امام سجاد )علیه السلام( دانست که از خدا خواستند از رنج طلب 

رها شوند1.
چنین تلقی ای از کار همراه با نشاط است. در حالی که مواجهه ی غربی 
با کار و فراغت صورت متفاوتی دارد. اوقات فراغت واژه ای است که بعد 
از انقــلاب صنعتی در جهان رواج یافت و در مقابل کار قرار می گیرد. کار 
در نظام صنعتی و تکنیکی ســخت و خستگی آور است، پس برای کارگر 
و کارمند برای رفع خســتگی نیاز ضروری به فراغت وجود دارد. البته در 
ســال های اخیر آسیب شناسی کار و فراغت صورت گرفته است و کسانی 
گفته اند »ساخت کار باید منعطف و مطبوع بشود. فراغت باید در دل کار به 
وجــود بیاید و کارکنان بتوانند از اوقات کاری خود در امور مورد علاقه و 

خلاقانه استفاده بکنند. وقت خود را دل بخواهانه و خلاق 
و معنادار صرف بکنند. آفاق تازه ای از کار لذت بخش، کار 
معنادار و کار متأملانه و فکورانه، به روی بشریت در حال 
گشوده شدن است؛ کاری که کسل کننده نباشد و جنبه هایی 
از خلاقیــت را در بر بگیرد«2. امــا این نقدها در حوزه ی 
اقتصاد دانش و نقد اقتصاد معیشــتی مطرح می شــوند و 
در لایــه ی پنهان آن همچنان دوگانگی کار و فراغت پا بر 
جاست و برای منتقدین، فراغت رنگ خلاقیت طلبانه دارد 
و گسترش آزادی و انتخاب، ملاک آسیب شناسی ها قرار 
می گیرد. در تفکر غربی فراغت جایگزین کار اســت نه 
صورت تحول یافته ی آن کار بعد از فراغت است نه همراه 

آن فراغت صرفاً نقش تجدید قوا برای کار کردن دارد
اما در فضای معنوی دیانت می توانیم کار را به فراغت 
تبدیل کنیم. با تسلیم شــدن به تکلیف )که مطابق سنت 
الهی مطابق وسع مکلَّف است( نوعی اتحاد میان انسان و 
کار به وجود می آید. منظور از تسلیم به تکلیف یعنی عمل 
به توانایی و رضایت دادن به شرایط موجود. در اینجاست 
کــه اصل »بهترین تفریح کار اســت« مصداق می یابد. به 
عبارت دیگر با ظهور عبودیت و تسلیم به تکلیف، فراغت 
همراه کار به وجود می آید و بلکه می توانیم بگوییم فراغت 

نتیجه ی کار است.
یک نتیجه ی مهم وحدت کار و فراغت، این است که 
در هنگام فراغ دور جدیدی از کار شروع می شود. سختی 
کار که اکنون به گشایش و آسانی فراغت تبدیل شده است 
مجال و فرصت انجام مأموریت تازه ی انســان را فراهم 
می کند. یعنی کار به فراغت تبدیل می شود و اتحاد حقیقی 

ایــن دو ظهور می کند. قرآن می گوید در حال فراغ باید »نصب« شــویم: 
فَإذِا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَ إلِى  رَبِّكَ فَارْغَب )انشراح/7و8(.  واژه ی نصب نزد 
مفســرین مهجور و ناگشــوده مانده و مترجمین به سلیقه ی خود یکی از 
معانی آن را ذکر کرده اند. برخی کوشیدن، برخی رنج کشیدن، برخی دیگر 
ایستادن و پرداختن به کاری را به عنوان ترجمه ی »فَانْصَبْ« ذکر کرده اند. 
نصب وجوه متعددی دارد، گاهی در معنای رنج به کار رفته است لقََدْ 
نا فیِها نَصَبٌ  )فاطر/ 35(، در  لقَِینا مِنْ سَفَرِنا هذا نَصَباً  )كهف/ 62(، لا یَمَسُّ
معنای »وضع شده« و »برافراشته« هم آمده است: كَأَنَّهُمْ إلِى  نُصُبٍ یُوفِضُونَ  
بَالِ كَیْفَ نُصِبَتْ )غاشیه/20( و نیز به معنای نصیب و بهره  )معارج/43(، الجِْ
هم به کار رفته اســت: أَمْ لَهُمْ نَصِیبٌ مِنَ الْمُلْكِ  )نساء/ 53(، الَّذِینَ أُوتُوا 

نَصِیباً مِنَ الْكِتابِ  )آل عمران/ 23(.
ةِ النَّصَب  )دعای  لَبِ، وَ ألَْهِمْنَا ثقَِةً خَالصَِةً تُعْفِینَا بهَِا مِنْ شِدَّ 1-  هَبْ لنََا یَقِیناً صَادِقاً تَكْفِینَا بهِِ مِنْ مَئُونَةِ الطَّ

25صحیفه سجادیه(
2-  http://farasatkhah.blogsky.com/1389/10/15/post-28/

در ترجمــه ی »فانصب« هم به نوعی هرکس یکی از این معانی را در 
بیان خود دخیل نموده است. شاید در جمع بندی وجه مشترک این وجوه 
می توان نصب را قد برافراشتن و »همت« برای وسع و توانایی ای دانست که 
نصیب آدمی شده است. »همت« در بیان حافظِ فراغت طلب واژه ای بسیار 
پربسامد بوده و بیش از پنجاه بار تکرار شده است. او معتقد است که » فکر 
هرکس به قدر همت اوســت« و نیز می گوید: »شکر خدا که هر چه طلب 
کردم از خدا/ بر منت های همت خود کامران شــدم«. عبارت »همت« بار 

معنایی خاصی دارد که می تواند نحوه ی تلقی از کار تعیین کند. 
همت در عین آسان گیری در زندگی، موجب ظهور تلقی متفاوت از 
رزق و روزی و درآمد )به عنوان مهم ترین هدف شــغل در دنیای امروز( 
است. امروزه اكثر مردم نسبت به تأمین رزق در توهم شدیدي به سر مي برند. 
اما معصومین پیام دیگری برای ما داده اند: رزق، دو رزق است: »رزقي كه تو 
به دنبال آن هستي و رزقي كه آن به دنبال تو است«، كه رزقِ نوع دوم طوري 
اســت كه اگرهم به سوي آن نروي، به ســوي تو مي آید. کار در فرهنگ 
اسلامی با رزق نوع دوم )رزق طالب نه مطلوب( تناسب 
دارد. در این نوع نگاه غم فردا را نباید امروز بخوریم. این 
نوع دیدگاه در مورد رزق اصلًا به معنی توصیه به تنبلی و 
کسالت نیست3، بلکه میانه روی را توصیه می کند. در این 
مورد هم روایت های مفیدی در دست ماست. مانند روایت 
امیرالمؤمنین )علیه السلام( که در ذیل بحث معیشت نقل 
کرده اند که »چه بســیار افراد میانه روي كه تقدیرهاي الهي 
به كمكشــان مي آید«. )كافي، ج 5، ص 81( و نیز مانند 
روایت امام صادق )علیه السلام( در همانجا که می فرماید: 
»باید تلاش تو براي زندگي، فوق انسانِ اهِمال كار و دونِ 
انسانِ حریصِ راضي به دنیا و امیدوار به دنیا باشد، از آن 
حرص، نفس خود را در حدّ انســان معتدلِ غیرِحریص 
پایین تر بیاور، و نیز برتر بدار نفس خود را از كسي كه در 

طلب رزق سستي مي كند«. 
به طور کلی می توان گفت در تلقی توحیدی از رزق، 
کار و فراغت از هم تفکیک نمی شوند. کار، رزق طالب و 
روزی خداست که بی غم و بی رنج به سراغ آدمی می آید. 
چراکه کارگر و کارمند خود را در معرض فراخوانی وجود 
مطلق قــرار می دهد. تفکیک رزق طالب از رزق مطلوب 
موجب تلقی متفاوت از کار می شــود. برای فهم و تعیین 
تکلیف اینکه چه کاری کنیم، می بایســت بتوانیم تدبیر را 
ذیل تقدیر بیابیم و این کار با فهم وســع و توانایی آدمی 
فراهم می شــود. کافیست که به آن دل بدهیم و در راه آن 

همت کنیم و بکوشیم4.    

3-  لذا نمی بایست تصور کرد که این توصیه ها با توصیه ی کار جهادی در تضاد است، بلکه نتیجه ی 
بحث این است که کار جهادی باید با میانه روی  و بر اساس توانایی و عنایت خداوند همراه شود.
4-  این مبحث می تواند سرآغاز طرح بسیاری از مباحث در مورد سبک زندگی و نحوه ی کار و 

فراغت باشد و در مورد دسته بندی کارها و سامان بازار و معیشت جامعه هم نتایج مهمی به بار بیاورد. 

اســت:  رزق  دو  رزق، 
»رزقي كه تو به دنبال آن 
هستي و رزقي كه آن به 
دنبال تو است«، كه رزقِ 
نوع دوم طوري است كه 
اگرهم به سوي آن نروي، 
کار  مي آید.  تو  سوي  به 
در فرهنگ اســلامی با 
رزق نوع دوم تناســب 

دارد
                                 


